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 مقدمه

 

 و امهایق ۀژیو که است ییوالا میمفاه جمله از شهادت

 قاعده نیا از زین ما انقلاب .است یاله و یمکتب یانقلابها

 یمتعال و یغن فرهنگ از یریگ بهره با بلکه ده،نبو مستثنا

 سپرده یفراموش دست به رفت یم که را شهادت اسلام،

 که داشت دور نظر از دینبا .دیبخش تازه یاتیح و روح شود،

 در  شهیر شهادت، فرهنگ استمرار ما ۀجامع در

  به  آن یایاح و داشته عاشورا امیق از منبعث یهایسوگوار

 قهرمانان تابناک ۀچهر از یغبارروب با ن،ید لحانمص دست

 و یخوان روضه سنت اگر. است گرفته صورت کربلا ۀصحن

 ۀحماس از یا خاطره هرگز دیشا نبود، یسوگوار مراسم

 مجسم و ینیع  یا نمونه هرگز لذا و ماند ینم یباق ینیحس

 دان یم در یپا بتوان آن مدد به که شهادت و دیشه از

 .نبود دست در کرد یجانفشان و یمردیپا و نهاد ادجه

 

 راه  در شیخو جان کردن فدا قاموس نیا در شهادت     

 نیهم به است؛ یابد یاتیح به یابیدست و یاله یارزشها

 یطلب شهادت باشد، یمعنو یها هیما فاقد یکس اگر لیدل

 است یشیمعاداند و یخداباور نیا. داشت نخواهد ییمعنا او

 جهان نوع نیا در که آنجا از و دهد یم معنا شهادت به که

 جان ابد،ی یم دست زالیلا و بالاتر یاتیح به دیشه ،ینیب
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 یبرا یکس که ستین عاقلانه وگرنه است؛ معقول اش ینثار

 جان از گران،ید ای خود ییایدن یزندگ و رفاه به یابیدست

  ۀ ب یط ۀشجر ۀویم ،یطلب شهادت و شهادت. درگذرد شیخو

 یروزیپ  دو از یکی که است ن«ییالحسن  یاحد» به اعتقاد

 .دهد یم دینو خدا راه در مجاهدان یبرا را

 

 اوج شهادت، مقام : (ره)ینیخم امام حضرت هفرمود به     

 مان،یا تینها و معناست عالم در سلوک و ریس و یبندگ

 به  ایاول از که است یارث تشهاد است عاشقانه مانیا همانا

 ی م پرتو انقلاب بر که است یدیخورش دیشه. رسد یم ما

 عشق  با ملت نیا. ملتهاست تیهدا چراغ شهادت و افکند

 .رساند یروزیپ  به را نهضت نیا و رفت شیپ  شهادت، به

 را یویدن یزندگ به شیگرا و خواست را شهادت ملت نکهیا

 را آن دیبا همواره که فرخنده دبو یتحول گذاشت، کنار

 فروزان  شعله شدن کمرنگ و سرد با نگذاشت و داشت پاس

 کرده، مسخ را آنها یماد و یویدن قیعلا شهادت، و عشق

 1.رود هدر شهدا پاک یخونها فتور، و یسست نیا از
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 پیشگفتار

 

 و مادران پدران، ها،خانواده هم شما، یشهدا هم قتاًیحق

. دارند رانیا ملت یهمه گردن بر یبزرگ حق آنان، زندانفر

 م یحر از نهایا که است نیا یکی دارند؛ یازاتیامت شهدا نیا

 به راه نیا در و کردند دفاع هیسور و عراق  در تیب اهل

 ...دندیرس شهادت

 

 با رفتند نهایا که است نیا شما یشهدا نیا دوم ازیامت

 نیا کردند،ینم مبارزه انهیا اگر که کردند مبارزه یدشمن

 شد،ینم گرفته شیجلو اگر... کشور داخل آمدیم دشمن

 با هااستان یهیبق و همدان و کرمانشاه در نجایا دیبا ما

 نیا واقع در. میگرفتیم را نهایا یجلو و میدیجنگیم نهایا

 کشور،  از دفاع راه در را خودشان جان ما زیعز یشهدا

 .کردند فدا یاسلام انقلاب ن،ید ملت،

 

 شهادت به غربت در نهایا که است نیا هم سوم ازیامت

 شیپ  هم نیا. است یبزرگ ازیامت کی هم نیا. دندیرس

 2.شودینم فراموش متعال یخدا



10  

 

 تشکرو تقدیم 

 

با کسب اجازه از محضر حضرت صاحب عصر والزمان)عج(، 

و پیرو  )ره(و درود بر سرور و سالار شهیدان و امام شهدا

مبنی بر زنده نگه  مد ظله العالی()رهبر معظم انقلاب کلام

خانواده های معظم شهدا  و تشکر از ،داشتن یاد و نام شهدا

ما  راهمبزرگوارانی که در گردآوری این مجموعه ههمه   و

 .بودند

کتاب پیش رو به منظور آشنایی خوانندگان با شهدای والا 

سال  پایان تا)ع( استان کرمانشاه اهل بیتمقام مدافع حرم 

امید است مقبول نظر و ارائه شده است؛ آوری دگر 1400

 خوانندگان باشد.

 یاعلی
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 فصل اول

 همراه با شهدا
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 ��شهید ابوالفضل سرابیان��

 

 کرمانشاه –1352: سال تاریخ ولادت��

 عراق آمرلی، – 1398تیر  27تاریخ شهادت: ��

 

 

هیأتی و خادم امام  ابوالفضل در یک خانواده

 دنیا آمد و تربیت شد.لام( بهالسحسین)علیه 

داران کرمانشاه پدر و پدربزرگ او از خادمان و هیأت

 هستند.

تقوا و انقلابی دستگاه امام  اخلاق، با او از مداحان با

 السلام( بود.حسین)علیه 

 فضل از زمان کودکی در جمع خادمان ابوال

ها در کرد و سالالسلام( انجام وظیفه میسیدّالشهداء)علیه 

 السلام( و مسجدسرابی کوچه م)علیهمعصو أت چهاردههی

 پرداخت.ثبت به عزاداری می

اند و دو سه برادر او در کسوت روحانی مشغول انجام وظیفه

 السلام( هستند.بیت)علیهبرادر دیگرش مداح و خادم اهل
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وی از نیروهای مستشاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

برون مرزی در عراق حضور  های متعدد  بود که در عملیات

 داشت.

پس از سالها مجاهدت در راه دفاع از حرم آل ابوالفضل 

های ی ناجوانمردانه پهبادیاهو  در حمله الله)علیه السلام(

پادگان شهداء حشدالشعبی در ـ اسرائیلی به  آمریکایی

 به شهادت رسید.سالگی  46در سن  آمرلی عراق  منطقه

 

زاده لزار شهدای امامدر گمزار شهید سرابیان ��

 �� .السلام( چیذر تهران استاکبر)علیهعلی

 

��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��شهید ابوذر امجدیان��

 

روستای سهنله ازتوابع   – 1365مرداد  28تاریخ ولادت: ��

 کرمانشاه –سنقر 

 سوریه  حلب، – 1394آبان   1تاریخ شهادت: ��

 

 

 ارای یک برادر دوقلو و دوّمین فرزند خانواده بود.ابوذر د

دامن دوران کودکی های پدر و مادری پاکاو در سایه محبّت

 IT در رشته ،گذاشت و پس از اخذ دیپلمرا پشت سر 

 دانشجو شد.

اشتیاقش به  ،سالگی هرگز نمازش را ترک نکرد 9او از 

حدّی بود که هر وقت  مسجد رفتن و قرآن خواندن به

 کشید و روانهدست از کار می شنیدای اذان را میصد

شد و تا آخرین لحظات حیات خود، دست از دعا مسجد می

 و نیایش برنداشت.

با خانم مریم امجدیان ازدواج  1390ابوذر در آبان سال 

 کرد.

 

 گوید:ایشان می همسر شهید درباره��
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کردیم و چون شناخت هم زندگی می ما در یک روستا با

 از ایشان داشتم خیلی سریع جواب مثبت دادم.کافی 

طبعی اخلاق بسیار خوب، تواضع، مهربانی، گذشت و شوخ

 او مرا شیفته خود کرده بود.

ابوذر بسیار مطیع ولایت بود و در رابطه با اعزام به سوریه 

امر ما و، ولی چون رهبر :زمانی که من مخالفت کردم گفت

سلام( البیت)علیه رم اهلما امر کرده باید برای دفاع از ح

 کرمانشاهی باغیرت هستم. ی بروم، من بچّه شیعه

دلیل  رفت و من بهخیلی به مأموریت می 1394ابوذر سال 

های خارج از ایشان با اعزام به مأموریت وابستگی شدید به

های ها و گریهکردم، زمانی که مخالفتکشور مخالفت می

گفت که قصد کل علنی نمیش های اوّل بهدید روزمن را می

رفتن به سوریه را دارد، ولی کاملا مشخّص بود و متوجّه 

 خواهد برود. شده بودم که می

صبح به  8مان ساعت وز ازدواجرایشان روز تاسوعا و در سال

 شهادت رسید.

که خبر شهادت او را به من بدهند روز تاسوعا قبل از این

داد، چندروز میحال عجیبی داشتم و گریه امانم ن و حس

شهادت تماس گرفت و سالگرد ازدواجمان را تبریک   قبل از

 توانم تماس بگیرم.تا پنج روز دیگر نمی :و گفت
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ایشان بودم هر روز  به من چون خیلی احساسی و وابسته

منتظر بودم تا روز پنجم با من تماس بگیرند که خبر 

 شان را شنیدم.شهادت

  السلام( داشت و حسین)علیهابوذر ارادت خاصیّ به امام 

 خواست. شهادت خود را همواره از ایشان می

چند روز قبل از شهادتش یکی از دوستانش از او فیلمی 

گوید: بنده شهید ابوذر آن فیلم می همسرم در گیرد ومی

 امجدیان هستم.

رسید و همیشه خود می به همسرم از لحاظ ظاهری خیلی 

 تیپ و مرتّب بود.خوش 

او را پرسیدم، گفت درجه برایم مهم  ی که درجه یک بار

 فداه( هستم.نیست من سرباز امام زمان)روحی

روزجمعه شهید شد، روزجمعه پیکرش برگشت و روزجمعه  

 ��اربعین نیز مراسم چهلم او بود.

  

از وجود داعش  سازی دو روستا در حلب سوریهبعد از پاک

 دوستانش بهسازی روستای بعدی همراه زمانی که برای پاک

ها منفجر های تکفیری یک بمب بین آن رود نیرومنطقه می

 شوند.میاِربا«  رزمانش »اِرباً نند و ابوذر و همکمی

ظهر در  از بعد 4صبح تا ساعت  8پیکر ایشان از ساعت 

رزمانش قصد ماند و زمانی که همهمان منطقه می
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ماشین  برگرداندن پیکر او را با ماشین دارند یک موشک به

 شوند.ها اصابت کرده و شهید میآن 

اینگونه ابوذرش را توصیف پدر شهید علی حسن امجدیان ، 

می کند: او از همان سنین ابتدایی نوجوانی بسیار سر به راه 

رفتــار بــود و خــوش اخــلاق و هرگــز  و سـالم بــود، خــوش

  .صدایش را از صدای من و مادرش بلندتر نکرد

وی گفت: همه او را دوست داشتند، بـه دلیـل اینکـه هـی  

کسی عصبانیت او را ندیـد وحتـی بعضـی اوقـات کـه مـن 

عصبانی می شدم ابوذر با خنده هایش، سر شوخی را بـاز و 

  .من را آرام می کرد

پســرش بــه نمــاز و مســجد و همچنــین امجــدیان، علاقــه 

 کارهـــــای گروهـــــی و فرهنگـــــی را نیـــــز یـــــادآور

می شود و می گوید: ابوذر در پایگاه بسیج محله عضو بود و 

تقریبا در تمامی فعالیت ها حضوری مستمر داشت تا اینکه 

  .به استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد

بـه منـاطق پدر شهید امجدیان همچنین از اعـزام پسـرش 

مختلف مرزی برای مقابله با اشـرار خبـر داد و گفـت: او در 

عملیات های مختلف رشادت های زیادی از خود نشـان داد 

تا اینکه بحث های مربوط به اعزام نیروهای نظـامی کشـور 

  .به عراق و سوریه پیش آمد

وی اضافه کرد: بعد از مـدتی، ابـوذر عنـوان کـرد کـه مـی 

م حضرت زینب )س( به سوریه برود، خواهد برای زیارت حر
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ما هم ابتدا فکر کردیم او تنها برای زیـارت قصـد سـفر بـه 

سوریه را دارد اما بعد از رسیدنش بـود کـه متوجـه شـدیم 

  .هدف از سفر ابوذر در واقع چیز دیگری بوده است

پدر شهید می گوید: راضی بودیم به رضای خـدا و تـن بـه 

از خدا خواسته بـودم کـه تقدیر الهی سپردیم، من همیشه 

بهترین مقدرات را برای فرزندانم مقرر بفرماید و خوشـا بـه 

سعادت ابوذر که بهترین روزی هـا و مقـدرات بـرایش رقـم 

  .خورد

عنـوان و  94مهرمـاه  15وی تاریخ اعزام ابوذر به سوریه را 

روز لیاقـت و افتخـار پاسـداری از  15پسرم  :اضافه می کند

را داشـت تـا اینکـه در اولـین روز حرم حضرت زینب )س( 

  .آبان ماه به درجه رفیع شهادت نائل آمد

       اگـر زمـان بـه گذشـته بـاز او در پاسخ به ایـن سـوال کـه

می گشت و او از قصد و نیت پسرش برای رفتن به سوریه و 

نبرد با تکفیری های داعش مطلع بود آیـا بـازهم بـه رفـتن 

رد گفت: من از روزی که پسرم وا فرزندش رضایت می داد؟

سپاه شد و در عملیات های مختلفـی علیـه گروهـک هـای 

  .تروریستی شرکت می کرد منتظر شهادتش بودم

پسرم هرگز راه بد در زندگیش انتخاب نکرد و مطمئنا اگـر 

الان هــم بــه گذشــته بــاز گــردیم هرگــز از ادامــه ایــن راه 

واده مـا تـا روز پرافتخار منصرفش نمی کردم، او بـرای خـان
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قیامت افتخاری ابدی ایجاد کرد که بـا هـی  چیـز دیگـری 

  .قابل قیاس نیست

وی تصریح کرد: وقتی که خبر شهادت ابوذر را دادنـد مـن 

تنها دسـتان خـود را بـه آسـمان بلنـد کـردم و از خداونـد 

  .خواستم تا این قربانی را از ما بپذیرد و از او راضی باشد

گفت: ابوذر نیز مانند سایر اعضای خـانواده عاشـق  امجدیان

انقــلاب و رهبــری بــود و مــن خوشــحالم کــه پســرم 

ولایتمداریش را با نثار خون پاک خود در راه حفظ اسـلام، 

  .قرآن و ولایت داد

 

از  ،مزار شهید امجدیان در روستای زادگاهش سهنله��

 ��توابع شهرستان سنقر است.

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��شهید اکبر ملکشاهی��

 

 کرمانشاه قصرشیرین، – 1345آبان  4تاریخ ولادت: ��

 سوریه  – 1394آذر   28تاریخ شهادت: ��

 

 

ی را در کرمانشاه یی و راهنمایاکبر دوران تحصیلات ابتدا

مقدّس  های دفاعزمان با عملیاّت گذراند و دبیرستان را هم

 جبهه سپری کرد. در

 50بالغ بر  ،عنوان نیروی بسیجی از اخذ دیپلم به پساو 

 ها حضور فعاّلی داشت.ماه در جبهه 

عنوان  سپاه پاسداران شد و بهوارد نیروهای  1366سال 

ویژه  های متعدّد بهگردان در عملیاّت جانشین و فرمانده

حضور داشت که در این عملیاّت سخت مجروح  5کربلای 

فضل خداوند  که سه ماه را در کما بود، بهشد و بعد از این

 زندگی بازگشت.به

هایش را یکی از کلیه 1376مردی بود که در سال او جوان

 شید.بخ

ها در میدان اش، سالدلیل شرایط شغلی ای که بهرزمنده

قدر با حال و هوایش عجین شهادت روبرو بود و آن مین با

 کسوت مدافع حرم آسمانی شد. شد تا درنهایت به
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با خانم میترا  1369آبان   19اکبر که خود برادر شهید بود 

ع دلیلی دختر شهید ماشاءالله دلیلی یکی از شهدای دفا

شان دو دختر و صل زندگی مشترکمقدس ازدواج کرد و حا

 پسر است. یک

 

 گوید:اش میهمسر او درباره��

به  1365ساله بودم که پدرم در میمک سال  11من 

 شهادت رسید.

در  1363یعنی یزدان ملکشاهی هم سال  ،اکبر برادرِ

 شهادت رسیده بود. ذهاب پادگان ابوذر بهسرپل

م داشتند ه و مادرهایمان ارتباط خوبی باما همسایه بودیم 

 ی و ازدواج ما شد.یو همین رابطه باعث آشنا

بازی و جهاد، جان ی بر از همان روز خواستگاری دربارهاک

رزم  مبا من صحبت کرد و خواست مثل یک هشهادتش 

 اش کنم.کنارش باشم و همراهی

من انجام واجبات و ترک  تنها شرط او برای ازدواج با

 ات بود.محرّم

من به حدّی بود که با رفتنش به  داشتنِ عشق و دوست

ها بیمارم شدم و نگرانیمأموریت دچار خلأ عاطفی می

 کرد.می

دید با توجّه به میزان از طرفی اکبر وقتی شرایطم را 

کارش داشت تلاش کرد کارش را تغییر  ای که بهعلاقه
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من را دهد امّا چون مسئولش قبول نکرد، تصمیم گرفت 

 همراه خودش به مأموریت ببرد.

 های پاکسازی میادین مین غرب کشور بود.او مسئول پروژه

کنم، چرا که کنم تعجّب میامروز که به آن روزها فکر می

توانم بیشتر کردم با انتقالم به محلّ خدمتش میفکر می

که همان اتّفاق را م تا اتّفاقی برایش نیفتد یا اینمراقبش باش

شوم میوجّه کنم یا حدّاقل اوّلین کسی باشم که متتجربه 

هایم اکبر من را به داشتن صبر و نگرانی  اماّ در برابر همه

 کرد.تقوای الهی دعوت می

اش در ارتباط با برادران، اکبر تمام فکر و تمایلات قلبی

 همرزمان و دوستان شهیدش بود.

شد ت میطاق خورد و بیقدر که هر زمان به مشکل بر میآن

گرفت و همیشه ما را به از شهیدان ذکر شده استعانت می

 ها، اذکار وداد و در گرفتاریسمت و سوی آنها سوق می

 شد.کرد که سریع هم اجابت میختم قرآنی نذرشان می

شد، ها غافل نمیهرگز در منزل از یاد کردن و بردن نام آن

و جا ها رفتند و اخورد که چرا آن افسوس و حسرت می 

 مانده است.

حرم را بر مدافع ساله 25و  20دت جوانان وقتی خبر شها

شنید بسیار ناراحت های انفجاری میها و تلهاثر انفجار مین 

 شد.می
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مه زد که من و امثال بارها و بارها به مسئولان مربوطه نا

برویم اماّ چون نپذیرفتند جنگ را داریم باید  من که تجربه

 ��رفت. کرد و بعد استعفا

 

ی بود بعد از یاز شیمیابران او که جانیکی دیگر از براد

به جمع شهدا و برادرانش  1395شهادت اکبر در سال 

 پیوست.

بالآخره درحین خنثی سازی مین ترکش به خشاب 

اش برخورد کرده خرج آن آتش گرفت و اکبر به اسلحه 

شدّت مجروح شده کمی بعد به آرزوی بزرگش یعنی 

 .رسیدشهادت 

 

مزار شهید ملکشاهی در گلزار شهدای کرمانشاه ��

 ��است.

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��شهید اکبر نظری��

 

 کرمانشاه – 1341 اسفند 10 تاریخ ولادت:��

 حلب، سوریه -1395شهریور  15تاریخ شهادت: ��

 

 

ت فعّال اکبر قبل از انقلاب درجلسات مذهبی و قرآنی شرک

مدّتی با مدیریّت شهید  که این جلسات تا داشت طوری 

 زمان باشد، هماش تشکیل میاصغر معطّری درمنزل پدری 

پایین توجّه به  شروع تظاهرات انقلاب در شهر کرمانشاه با

رو تاز و پیششبودن سنشّ در گروه شهید پی

 کرد.سیدّمحمّدسعید جعفری فعالیّت می

سالگی وارد سپاه شد و با  17در سن  از پیروزی انقلاب بعد

های ضدانقلاب پرداخت رزمان به مبارزه با گروهکدیگر هم

طی درگیری با منافقین درشهر کرمانشاه  1360و در سال 

 مجروح شد.

نظری ازدواج و  تحمیلی با خانم شهناز از اتمام جنگ او بعد

 پسر است.  شان یک دختر و دوحاصل زندگی مشترک

 

 گوید:او می ربارههمسرش د��
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ی هم یبود، مؤمن بود، ایمان خیلی بالا همسر من پاسدار

سالی که زندگی مشترک داشتیم،  28داشت، در مدّت 

 ندیدم اصول و اعتقاداتش را زیر پا بگذارد.

های دینی و بود و چارچوب  از همان ابتدای ازدواج مقیّد

 کرد.اخلاقی را رعایت می

اصل دین را رعایت کن خدا گفت شما می اعتقاد داشت و

 دهد.توفیق عمل به فروعات دین را به شما می

وقت از دین و رهبر نباید جلوتر حرکت کرد هی تأکید می

 کرد.

نام سیدّمجید کلوشادی عقد  یکی از دوستان شهیدش به با

کرد که بعضی قدر از او صحبت میاخوّت بسته بود و آن 

ها پشت من تنبیه کند، آن ها راخواست بچّهکه می ها وقت

گفتند بابا جان سیدّمجید با ما کار شدند و میپنهان می

شان آوردند از تنبیهنداشته باش، تا نام سیّدمجید را می

 شد.منصرف می

های زینبیون را خیلی دوست داشت، مثل فرزندان بچّه 

 خودمان.

ها داوطلب شود پاکستانیشنیدم وقتی همسرم مجروح می

د تا پیکر مجروح او را بیاورند و حتیّ هنگام انتقال شونمی

 شوند.ها شهید مینفر از آن او، دو

: برادر گفتندکردم میها صحبت مینفر آنوقتی با چند

ماه با  اکبر برای ما فقط فرمانده نبود، دوست بود، ما سه
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ایشان زندگی کردیم، در این سه ماه مانند دوست با ما 

 کرد.رفتار می

تا پیکر مجروح  ،شان را بدهندها هم دوست داشتند جانآن 

 همسرم دست داعش نیفتد.

یاد دوستان هایش بهها و در ناراحتیاکبر در شادی

 شهیدش بود.

از  بعد 2ساعت شب عروسی دخترمان دیدم همسرم نیست،

شب بود، خیلی دنبالش گشتیم؛ یکی از دوستانش نیمه 

تیم و دیدیم در گلزار دانم کجا رفته باهم رفمن می :گفت

 هفت نشسته است.  شهدای نصر

دوستان شهیدش بپیوندد و آرزویش  دوست داشت به

 ��شهادت بود.

 

 گوید:اش میرزمان شهید دربارهیکی از هم��

اس بود خیلی حسّ برادر اکبر عملیاّت مرصاد برای گردانِ

جنگ نامنظمّ وخیابانی گردان  ی چون تقریباً اولّین تجربه 

 بود.

که فرمانده بود ونیروها اصرار داشتند اکبر با اینبرادر 

 رود ناگهان جلو افتاد و با فاصله زیاد از بقیّه مستقیم جلو ن

رخ به  به صورت هجومی و رخنفر به فقط با چند ،نیروها

از عقب زدن منافقین  بعددقایقی منافقین زد و  سینه

بالا،  حیهی صورت خندان و با رودیدند، با دست زخمی ول
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 یک خودرو با تجهیزات منافقین را به غنیمت گرفته و زیر

 باران گلوله عقب آورده.

ها روحیه داد و با خیلی به بچّه  ،همین حماسه مشاهده

ور شدند و تلفات زیادی از قدرت بیشتر از چند جناح حمله 

 منافقین گرفتند.

 ترس در  گلوله اثری ازتوانم قسم بخورم که زیر باران می

 او نبود. چهره

العاده روی آمادگی جسمانی سردار فوق  ،عملیاّت هرقبل از 

ی یبا ماسک شیمیا عنوان فرمانده تأکید داشت و خودش به

کند روزی پنج کیلومتر و بادگیر که کار را بسیار دشوار می

 ��دوید.بدون استراحت می

 

پدرم قبل از شهادتش به ما سفارش  می گوید:دختر شهید 

کرده بود که برایش گریه نکنیم و بنر سیاه به دیوار نزنیم و 

روز، بعد از شهادت تکرار می کرد صبر داشته باشید. از آن 

 .پدر، صبر تنها چیزی بود که مرا آرام می کرد

ارتباط من و بابا خوب بود و خیلی صمیمی بودیم؛ بعد از 

شهادت آقا مهدی نوروزی، بحث سوریه رفتن در خانه بالا 

 گرفته بود.

من و بابا تا صبح مشغول دیدن فیلم های داعش می شدیم 

یم می گفت، حتی مادرم و پدرم از جزئیات جنگ سوریه برا 

شاکی می شد که تو بالاخره پدرت را هوایی می کنی این 
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چیزها را به ایشان نشان ندهید، اما این قضیه ادامه داشت 

تا زمانی که حرف از رفتن پدر شد. من خیلی راضی بودم، 

حتی راضی به رفتن همسرم بودم تا جایی که برادرم 

ی کنی و من گفت اگر همسرت شهید شود چه کار ممی

می گفتم من هم مثل تمام همسران شهدا که کنار آمدن و 

 برایشان افتخار شد، زندگیم را ادامه می دهم.

ده روز قبل از شهادت پدر خواب دیدم که ایشان به 

شهادت رسیدند؛ در خواب کلی گریه کردم و بیدار هم که 

راحت بودم استرس داشتم و نگران بودم. شدم همچنان نا

فکر کردم که اگر پدر واقعاً شهید شود با وجود اینکه ما این 

گفتیم انشاالله شهید بشوی چه حالی می شویم. همه می

خلاصه آن لحظه از حضرت زینب )س( خواستم و گفتم 

اگر قرار است پدر چند سال بیشتر هم کنار ما باشند، اما به 

دنیا بروند زودتر از دنیا بروند اما شهید مرگ طبیعی از 

دلها من  شوند و ما به شهادتش راضی هستیم و همین دردِ

 را آرام کرد.

شب قبل از عملیات آخرشان هرچه تماس گرفتم جواب 

ندادند و به مادر که گفتم گفت: ساعت یک شب با من 

تماس گرفته و حتی به پدر گفته بود که این بار اگر 

می گذارم بروی و پدر گفته بود اگه بیام برگردی دیگر ن

خودم هم بخواهم دیگر نمی توانم برگردم، همین حرف 

پدر باعث شده بود مادر خیلی استرس داشته باشد و مدام 
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می گفت بلایی سرش آمده که این طوری حرف می زند یا 

تیر خورده یا ترکش یا پایش قطع شده یا کور شده که می 

 .گوید نمی توانم برگردم

به خاطر نگرانی و استرس مادر، با پدر تماس گرفتم و با 

ایشان صحبت کردم. او به من اطمینان خاطر داد که سالم 

 است و اتفاقی برایش نیافتاده است.

 

شبی که خبر شهادت پدر آمد من خیلی کلافه بودم و تا 

صبح بیقراری می کردم و خوابم نمی برد.  4و  3ساعت 

همان موقع بود که برادر همسرم باگوشی ایشان تماس 

گرفت و چون ایشان خسته بود بیدارشان نکردم و به 

برادرشان گفتم اگر کاری دارند به من بگویند که بعد به 

ایشان بگویم، اما گفتند کارم واجب است و گوشی را به 

که تمام شد گفتم من خیلی  هایشانهمسرم دادم. صحبت

بخش بخور کلافه ام اصلا حالم خوب نیست گفت یک آرام 

و بخواب یک صدقه هم بده انشاالله که خیر است. حاضر 

شد و وقتی پرسیدم کجا؟ گفت تماس گرفته اند و برایم 

اسب آوردند باید بروم تحویل بگیرم. چون همسرم در کار 

ن ساعاتی برای پرورش اسب است و پیش می آمد که چنی

 کار از منزل خارج شود، شک نکردم.
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حدود ساعت هشت صبح بود که همسرم گفت بچه ها را 

حاضر کنم ببریم مهد، خودت هم بیا که برویم بانک و 

حتماً لباس رسمی بپوش، چون چند نفر از دوستانم 

ها را بردیم مهد، راه افتادیم و هستند، بعد از اینکه بچه

ای بانکی صحبت کردیم که رسیدیم توی ماشین از کاره

نه پدر و دیدم که پدر شوهرم در کوچه گریه اسر کوچه خ

می کند. از عباس )همسرم( پرسیدم که چه اتفاقی افتاده 

 عباس؟

کند؟ آنجا صبح در خانه ما گریه می 8چرا پدرت ساعت 

 بود که قضیه را برایم تعریف کرد من چند بار جیغ کشیدم.

ین و چون از واکنش من می ترسید امیر آمد کنار ماش

گفت چیزی نشده پدر زخمی شده، گفتم تو را به خدا 

راستش را بگو و گفت که بله پدر شهید شده. همانجا 

همدیگر را بغل کردیم و کلی گریه کردیم اما یاد صحبت 

اگر شهید شدم برام  پدر افتادم که قبل رفتن سپرده بود

 ..."صبر"د بنر نزنید و سه بار هم گفته بو

یاد آن کلمه صبر که افتادم و گفتم حالا که پدر شهید 

شده یعنی حضرت زینب )س( قبولش کرده پس مبارکش 

 باشد و امیر هم تکرار کرد مبارکش باشد.

از آن لحظه با هر کسی روبرو شدم خواستم گریه نکند و 

مدام می گفت مبارکش باشد، داخل منزل که رفتم مادرم 
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کرد و چیزی نمی گفت. گفتم مادر اه میخیره به جلو نگ

 مگر خودت همیشه نمی گفتی صبر اما باز جواب نداد.

همه خیلی ناراحت و شوکه شده بودند در همین حال بود 

که تصمیم گرفتم یک مداحی بگذارم و پرچم روضه ها را 

در خانه نصب کنیم که هم برای پدر و هم مثل روضه 

 باشد.حضرت زینب )س( مرهمی به دلمان 

بعد از چند دقیقه گفتند که باید به خانه مادربزرگم برویم 

و وقتی از منزل خارج شدیم کل شهر پر از بنر شده بود. 

دانستند فقط منتظر بودند واکنش ما را انگار همه می

 ببینند و بعد کاری انجام بدهند.

خلاصه به منزل مادربزرگ رسیدیم همه دوستان پدر گریه 

ناراحت بودند که من به آنها گفتم مگر پدر در می کردند و 

مراسم شهید کاظمی نگفت گریه نکنید بگویید مبارکش 

 باشد.

شب قبل از تشییع پیکر پدر یاد کاری که مادر شهید 

مسعود عسگری انجام داده بود افتادم که قبل از دفن شهید 

برایش زیارت عاشورا  رفته بودند داخل قبر پدرشان و

خوانده بودند. من هم چون همیشه فکر می کردم امیر 

شود تصمیم داشتم همین کار را که آخرین دوش شهید می

قیامت می تواند باشد انجام بدهم. حالا امیر نشد برای پدر 

خواهم بروم داخل قبر پدر دهم و گفتم که من میانجام می
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صبح است و  3ساعت و زیارت عاشورا بخوانم همه گفتند 

برای مراسم تشییع بیدار شوید اما من  6شما باید ساعت 

 گفتم باید بروم و نیت کردم.

خلاصه من و عمه هایم و خاله ام که آنها هم خیلی بیقرار 

کردند رفتیم و دیدیم دوتا قبر هست پرسیدم پدر قرار می

 است درکدام قبر دفن شود که گفتند معلوم نیست.

گرفتند و من در یکی از قبرها خوابیدم. قبر  ها چادرخانم

پر از سنگ ریزه است و اگر بالش زیر سرت نباشد گردن 

شده بود و  شاذیت می شود اما انگار خاک ها مثل بال

 خیلی احساس راحتی داشتم...

یک مداح آوردند که زیارت عاشورا را برایمان خواند و من 

بت کردم و هم سرم روی خاک بود و با دیوارهای قبر صح

گفتم فردا میزبان پدرید و به حرمت این زیارت عاشورا که 

خواندم اذیتش نکنید و تو را به خدا یه کاری کنید پدرم 

در این قبر راحت بخوابد، درست است که عمه ام در آن 

یکی قبر بودند، اما دوست داشتم پدر در همان قبری که 

آن قبر من بودم بخوابد و همان هم شد که پدر را توی 

 گذاشتند.

من هم کل مسیر را پا برهنه رفتم و سعی کردم جا نمانم و 

مدام یاد آن کلمه صبر می افتادم و آرام می شدم خیلی 

 سخت بود.
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خودمان قبول کردیم که با تصورش هم گریه می کردیم و 

حقیقتا خیلی سخت بود با این وجود اگر الان هم برگردد 

گویم انشالله که ختم می کنم وباز هم خودم راهی اش می

 عمرت به شهادت باشد.

پسرم روحیه بسیار قوی داشت، به : می گویدمادر شهید 

فکر همرزمانش بود. به یاد دارم اوایل انقلاب از یک 

عملیات که برگشت مدام راجع به نیروهایش صحبت می 

کرد که سختی زیادی کشیده بودند و در عملیات چیزی 

ن نداشتند و خودشان را با نان خالی سیر می برای خورد 

کردند مدام نگران بچه های عملیات بود و تصمیم داشت به 

هر طریقی به آنها رسیدگی کند. در همین اوضاع بود که با 

حقوق ناچیزش و کمک برادر و پدر و چند نفر از آشناها 

مبلغی جمع و مقداری مرغ تهیه کرد و ما هم به کمک 

شب تا صبح به پاک کردن و آماده کردن همسایه ها یک 

نفر از رزمنده ها را  70مرغ ها مشغول شدیم و روز بعد 

نفر از بچه ها  250تا  200وعده گرفت و در طول چند روز 

را به جوجه کباب دعوت کرد تا شاید کاری برای آنها کرده 

باشد و می گفت که نوش جانشان، باید بخورند چون 

 اند. سختی زیادی تحمل کرده

رزمنده ها هم خیلی دوستش داشتند و هر جا که می رفت 

که برگشت  )عملیات نصر هفت( همراهش بودند. از عملیات

نفر از نیروهایش شهید شدند که چند  35متوجه شدیم 

https://kermanshah.navideshahed.com/
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پرسیدم گفت نفر همسایه ما بودند و راجع به هر کدام که 

شهید شدند و می گفت من روی نگاه کردن به صورت 

 خانواده این شهدا را ندارم.

روز برگشت که ما راضی نبودیم،  20یکبار رفت و بعد از 

ولی وقتی دیدم خودش می خواهد و راضی است فکر  

کردیم بهتر است برود. دوباره رفت و سه ماه و نیم آجا بود 

م که اکبر دیگر حق نداری و وقتی برگشت به ایشان گفت

بروی چون زن و بچه ات به تو احتیاج دارند و اگر بروی  

شیرم را حلالت نمی کنم؛ خندید و گفت حلال می کنی، 

تازه می خواهم ببرمت سوریه و من هم گفتم که نه من به 

رفتنت راضی نیستم، گفت اگر نروم داعش ایران را هم 

د می کند به تصرف می کند و من در جواب گفتم بیخو

ایران بیاید؛ اجازه بده کسانی که نرفته اند بروند چون تو به 

اندازه خودت انجام وظیفه کردی و رفتی؛ گفت اگر نروم 

فردای قیامت جواب حضرت زینب )س( را می دهی؟ این 

را که گفت دیگر حرفی نزدم و گفتم پسرم برو به سلامت و 

 رفت.
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وستان شهیدش بالآخره اکبر به آرزویش یعنی پیوستن به د

خود اعلام کرد پیکر پاکش را در زیر  نامهدر وصیّت و رسید

 خاک بسپارند. پای شهدای نصر هفت به

علیها( داشت و در اللهزهرا)سلاموافری به حضرت او علاقه

عالم دریافت و از  بانوی دو عملیاّت حلب مزد خود را از

های تروریست تکفیری  ناحیه پا و پهلو مورد هدف گلوله

 شهادت رسید. قرارگرفت و به

اکبر از لحاظ خصوصیاّت روحی بسیار شجاع و در عین 

 دیگران بسیار دلسوز و مهربان بود. شجاعت نسبت به

 

 ��مزار شهید نظری در گلزار شهدای کرمانشاه است.��

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��شهید محمّدحسین علیخانی��

 

 کرمانشاه – 1350روردین ف 1تاریخ ولادت: ��

 سوریه حلب، – 1395شهریور  15تاریخ شهادت: ��

 

عنوان بسیجی داوطلب به ساله بود که به 15محمّدحسین 

ر و زیرک بود د  جا که خیلی شجاعجبهه رفت و از آن 

 شناسائی مشغول شد. عملیات و قسمت اطّلاعات

در قجی زن بود، آن  درعملیاّت مرصاد آرپی 1367در سال 

 آمد. هایش خون بیرونکرد که از گوش جی شلیکآرپی

از پایان جنگ تحمیلی وارد سپاه شد او  محمّدحسین بعد

های مدافع از فرماندهان ایرانی لشکر زینبیون پاکستانی

 حرم بود.

د و راد ازدواج کربا خانم زینب کرمی 1378او در سال 

 فرزند شد، یک پسر و دو سه انشحاصل زندگی مشترک

 دختر.

 

 گوید:ایشان می همسر شهید درباره��

عرفان دینی داشت  ای به فلسفه وویژه محمّدحسین علاقه

 العاده همّت داشت.نفس فوق  و در تهذیب

در تمام مسائل جلب رضایت الهی برایش مهم بود، این 

 نبود که اهل حرف و شعار باشد.
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ه تهیّه خواستیم جهیزیّ ما زمانی که می ،شاید باورتان نشود

که کالا باید کالای ایرانی باشد، آن موقع اصلا  :گفت کنیم،

 تحریم نبود، ولی او بصیرت و بحث مسائل اقتصادی و

 ای داشت.العادهمعرفت فوق 

اعتقادی  ی خیلی اهل مطالعه بود، بنیه خوابید وکم می

معرفت دینی، معرفت طریق  ای داشت و ازالعادهفوق 

 ود.ب کرده سیاسی هم پیدا

شود معرفت سیاسی در وجود فرد شکل تقوا باعث می

خواهد به سوریه برود من بگیرد، وقتی به من گفت: می

احساس کردم که او این رفتن را نوعی تکلیف برای خود 

داند، بنابراین گفتم نباید مانع او شوم و مخالفتی نکردم، می

اماّ گفتم فکر این نباش که شهید شوی، مواظب خودت 

 باش.

به جنگ محمّدحسین گفت: اگر من به این فکر کنم که 

خواهم اگر خودکشی است، من می وشهید شوم این بروم

توانم کاری برای اسلام انجام بدهم، من برای دفاع از می

روم، البتّه اگر در این راه شهید شوم خدا را دین اسلام می

 سربازان امام کنم و دوست دارم جزو یاران وشکر می

 فداه( شوم و در کنار ایشان شمشیر بزنم.ن)روحیزما

ها را با اسم فرزندان علاقمند بود، آن خانواده والعاده بهفوق 

گفت: داداش بابا و به به پسرم می ،زدکوچک صدا نمی
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گفت: خواهر بابا و هر کدام از ما را با یک اسم دخترم می

 کرد.خاص صدا می

رسند و وقتی با تمام ه میاوج علاقباید گفت: شهدا اوّل به

 کنند.شوند با خداوند معامله میوجود عاشق می

کرد هدفش حفظ مطالب نبود بلکه برای  وقتی مطالعه می

کرد، خیلی اهل تفکّر و اهل علم عمل کردن مطالعه می

 بود.

دانند، الان در کرمانشاه ایشان را از آگاهان به فلسفه می

ه جوانان کرمانشاهی برخی استادان فلسفه را ایشان ب

 کرد.هایشان را تبیین میمعرفّی و اندیشه

 ��مطالعه در کرمانشاه رواج داد. طب سنّتی را هم با

  

و همراه شهید  ایشان یکی از مجاهدان دلیر لشکر زینبیون

مقاومت  نیروهای پاکستانی جبهه اکبر نظری فرمانده

 بودند.

انی ستمقاومت در دست نیروهای پاک بخش سخت جبهه

ی در آن جبهه کار راحتی  یبود وفرماندهی چنین نیروها

 نبود.

سال در کرمانشاه نبودند در تهران خدمت  9ایشان مدّت 

 آمدند.کردند و موقت به کرمانشاه میمی

 السلام( شد.رضا)علیهاعزام سوّم ایشان مصادف با تولّد امام
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حلب سوریه محاصره  زمانش در منطقهرایشان همراه هم

ن جلو شکدر همان وقت باید یک داوطلب خط ،بودندشده 

عملیاّت بازشود، محمّدحسین  رفت تا مسیر برای ادامهمی

نفر از دوستانش همراه ایشان  عملیاّت و دو فرماندهعنوان به

 سه شهید شدند. رفته و هر

به لطف خدا و رشادت سربازان دلیر در این عملیاّت 

 دست آمد. پیروزی بزرگی به

و دوستان این شهید بزرگوار به ایشان لقب عارف مردم 

 اند.گمنام داده

 

 ��مزار شهید علیخانی در گلزار شهدای کرمانشاه است.��

��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��کاظمی حمزه شهید��

 

 اهواز  – 1348شهریور 1: ولادتتاریخ ��

تاموره جنوب  تل – 1395فروردین  25تاریخ شهادت: ��

 سوریه  حلب،

 

 

سالگی ساکن کرمانشاه  4حمزه در اهواز متولدّ و از سن 

 شد.

دیپلم در کرمانشاه گذراند و مدرک  او تحصیلات خود را تا

 ارشد رشته در اصفهان و کارشناسی اش راکارشناسی

 اطّلاعات استراتژیک را از دانشگاه تهران اخذ کرد. 

به  1369در سال  یج شد ووی از دوران نوجوانی وارد بس

 استخدام رسمی سپاه درآمد.

ی شد و در عملیاّت یایشان در سردشت مجروح شیمیا

والفجر حضور مؤثری داشت و در این عملیاّت هم مجروح 

چون اعتقاد داشت که برای رضای خدا و دفاع از  شد و

میهن رفته دلیلی ندارد درصد جانبازی را مشخص کند، 

 پیگیر کارت جانبازی نشد.برای همین هی  وقت 

رزمان در آزادسازی پادگان ابوذر محمزه همراه سایر ه

 خدمات ارزشمندی ارائه کرد. 
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با خانم معصومه غلامی ازدواج کرد و  1380سال  او در

های درسا و لیلا حاصل این ازدواج دو دخترخانم به نام

 هستند.

 10در تهران به لشکر  1387ایشان در سال 

 السلام( پیوست.علیه سیدّالشهداء)

 

 گوید:شهید می همسر ایشان درباره��

عقد ایشان  علیها( بهاللهزینب)سلام در روز تولّد حضرت

 درآمدم.

نوازی معروف او با همه مهربان بود و بین دوستان به مهمان

در  و دادها غذا میها اوّل به بچّهبود، همیشه در مهمانی

 شد.پیش قدم میخصوص ازدواج  کارهای خیر به

ارادت زیادی به رهبر  ووقت  حمزه تأکید زیاد بر نماز اوّل

 داشت و همیشه پیرو راه ایشان بود.

 چند این است که، دارم  حمزه ای که از ترین خاطره قشنگ

زمان  به یاد گردان قدیمی که دراز شهادت سال پیش 

از من خواستند که  ندکردجا خدمت میجنگ در آن

هم با  شود، من هتجدید خاطر برایشان کنم و شانهمراهی

سال  همراه ایشان رفتم؛ یاد و خاطره و جان و دل پذیرفتم

برایشان تداعی شده بود، آن منطقه خیلی به ایشان  1366

جا بود که دوباره خدا را قسم داد داد. همانآرامش می

من هم خون شهدا که اگر لیاقت شهادت را دارم نصیب به
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کرمانشاه قرار دارد نام  منطقه در چالابه بشود، این

 شان هم گردان حنین بود.گردان 

سال بود ایشان تصمیم گرفته بودند به سوریه  حدود یک

بروند و بخاطر شرایط کاری که داشتند اجازه رفتن به 

جاست و دادند، خیلی ناراحت بود که چرا اینایشان نمی

 تواند به سوریه برود. نمی

های رزمدانم چرا ما از همگفت نمیمی ریخت واشک می

خودمان جا ماندیم و سعادت شهادت را نداشتیم که برای 

 دفاع از حریم بجنگیم؟

 ،فردای همان روز به محل کار رفتند و با خواهش بسیار

 بالآخره به سوریه اعزام شدند.

نرفت  ،ایشان بود ودی که زیارت کربلا آرزوی دیرینهبا وج

 شوم.خواهرش می رمندهوگفت اگر بروم ش

تنها خواهشی که از من داشتند این بود که برای مخالفت 

طول پانزده سال زندگی نکنم و چون در  سخن باز لب به

 ای از جانب ایشان مواجه نشدهقت با خواسته ومشترک هیچ

رسید با  وقت رفتن که خدا سپردمش.بودم پذیرفتم و به

 .رفتهمان لبخند همیشگی 

د که شب تماس گرفته علیها( بواللهزینب)سلام تولدّ حضرت

علیها( الله)سلامرقیّه در حرم حضرت مخان :و گفتند

رویم که شاید نتوانم با ی مییشما شدم، فردا جا الزّیارهنایب

 خدا سپردم. شما تماس بگیرم، شما را به
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تنگی عجیبی دلو  خبر بودموزی بود که از ایشان بیده ر

 داشتم.

لیلا دختر کوچکم از خواب پرید وگفت مامان یک شب 

و گفتم: خواب دیدم بابا شهید شده، دخترم را آرام کردم 

نگران نباش، اسفند ماه بود  آیدشاءالله به زودی میان 

جا  قلبم از ها تازه ازمدرسه آمده بودند، با صدای دربچّه 

اند شد، وقتی دوستانم را دیدم که همه باهم آمده کنده

 کردم.ها نگاه میم لرزید فقط به آنپاهای

    ��حقاّ که شهادت لیاقتش بود.

 

صورت افتخاری به سوریه اعزام و به 1394شهید درسال 

 مسئولیّت فرماندهی تیپ فاطمیون را به عهده داشت.

ی منطقه یمراه شهید مهدی قاسمی برای شناسااو ه

 که مأموریت داشتند اماّ پس از شهادت قاسمی برای این

 پس از آرام ،های تکفیری نیفتددست گروه پیکر ایشان به

روند که به منطقه میشدن منطقه برای عقب آوردن پیکر 

 و به شهادت رسیدند. ،تک تیرانداز زخمی ی هبا ضرب گلول

 میلیون  500ها ها آنامنی منطقه توسط تکفیری بعد از نا

بابت پس دادن پیکر شهید طلب کردند امّا  تومان

است  ای که خدا دادهرشان نپذیرفت و گفت هدیههمس

 دهند.بابت آن پول نمی
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 های کشور سوریه در منطقه به پیکر ایشان با برخی خانواده

ال سدفن شده بود و پس از گذشت یکصورت دسته جمعی 

ی و یقه پیکر شهید با پلاک گردن شناسااز آزادسازی منط

 شد.به آغوش وطن و خانواده بازگردانده

 

 ��مزار شهید کاظمی در گلزار شهدای کرمانشاه است.��

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��دفرشهید خیرالله احمدی ��

 

اطراف  حسن آباد، -1348اسفند   20یخ ولادت: تار��

 کرمانشاه -آباداسلام

 عراق  موصل، – 1395بهمن  16تاریخ شهادت: ��

 

که بعد از فوت پدرش درحالی محسن، مشهور به خیرالله

 سال بیشتر نداشت درحین تحصیلات عازم جبهه شد. 14

او اش با جهاد و مبارزه در راه خدا آمیخته بود.  نوجوانی

شدیدی به امام داشت و خودش را سرباز محض  هعلاق

 دانست، وقتی در نوجوانی به سپاه رفت ابتدا بهولایت می

که امام را  :گفتمی شد،میپذیرفته ن یینخاطر سن پا

تواند اسلحه از نباید تنها بگذاریم، امام گفته هرکس می

، خاک و ناموسمان در خطر جبهه برودباید  ،زمین بردارد

، اما پس از مدتی جبهه رفت به اصرار خودش به است.

طور رسمی به عضویت سپاه  های جنگ به حضور در جبهه

سر  را با موفقیت پشت پاسداران درآمدو دوره های تکاوری

 گذاشت.

کیلو کاراته، نجات  71مدال طلای وزن بالای  خیرالله برنده

چی و یک تکاور به تمام معنا باز، تخریبغریق، غوّاص، چتر

 بود.
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ی ازدواج کرد و حاصل زندگی او با خانم آمنه کمرخان

 دختر است. شان سه مشترک

وزرای   در تجربیاّتش بالا بود که حسن ساری یکی ازقآن

گرفت و ک میقبلی دولت عراق از تجربیاّت نظامی او کم

که به او نیاز دارند و همین شد که  جاداد برود آنپیام می

 رفت.

ابتدا مدافع حرم در عراق بود، کمی بعد که اوضاع کربلا و 

عراق آرامتر شد شهر حلب سوریه زیر آتش قرارگرفت، 

وقتی کارهایش  اخبار را که شنید آرام و قرار نداشت، تا

 جور شد و به سوریه رفت و چند ماه در سوریه ماند.

 

 گوید:او می ی همسرش درباره��

 خیرالله بعد از امام عاشق رهبر بود.

یک قاب عکس یک متر در یک متر و نیم از ایشان چاپ 

بس  گفتیم این عکس ازبود، ما می کرده به دیوار زده

د نه برای خانه به خوربزرگ است به درد مسجد جامع می

... عشقش رهبر بود و خودش را  نه :گفتاین کوچکی، می

کرد،  دانست. هر روز چشم باز می سرباز کوچک ولایت می

 دید و سلام می داد. عکس آقا را می

 کرد.رفتن واقعاً برایش سخت بود ولی احساس وظیفه می

های مهران، یا رساندمش پای ماشین همیشه خودم می

دفعه که رفتیم  رفتم دنبالش، اینگشت می وقتی برمی
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کرد یشه که خداحافظی گرمی میسوار شود، برخلاف هم

ر بایستد و خداحافظی کند دلش ه اگکند، مثل اینبار نمااین

اش را برداشت، مثل کند، وقتی کوله پشتیجا گیر میاین

ار راه افتاد و دیگر بشده سبک ین که درِ قفس برایش بازا

 هم نگاه نکرد.پشت سرش را 

ایستاد کردم کاش یک دقیقه دیگر میوقتی رفت آرزو می

 کردم.دیدمش و نگاهش میتا بیشتر می

دادیم و هر او را از زیر قرآن رد کردیم، هر روز صدقه می

 کردیم که سالم برگردد.روز نذر و نیاز می

تو را  :دلم افتاده بود قرار است اتّفاقی بیفتد، گفتمانگار به

فرستمت، سلامت برگرد، طور که سلامت مینخدا همی به

 کنم.شود تحمّل نمی اگر یک مو از سرت کم

یک دست لباس نوزادی گرفته بودیم دادم وگفتم این را 

السلام( و حرم ابوالفضل)علیه ببر حرم حضرت 

 بیاور.و السلام( برایمان تبرّک کن حسین)علیه امام

ه ضریح است و در آخرین عکسی که انداخته یک دستش ب

دست دیگرش لباس نوزادی، لباس را زیارت داده و بعد 

 ��رفته منطقه.

پور داشت چون یاد قیصر امین زیادی به زنده او علاقه

 شعرهایش انقلابی بود و خودش هم در خط ولایت بود.

ی  اثر برخورد با تله بر 1395 بهمن 16 عاقبت خیرالله

گفته شاهدان، از او  به انفجاری داعش به شهادت رسید.
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عفر  برای پاکسازی مناطق مین گذاری شده در منطقه تل

های شدیدی در آن اتفاق افتاده بود(  موصل)که درگیری

درخواست کمک می شود. خیرالله همراه با یک نیروی 

چی عراقی به کار پاکسازی مشغول می شود. کار به  تخریب

انفجاری خوبی پیش می رفت، اما پای همرزم او به تله 

کند و این مجاهد خستگی ناپذیر در اثر انفجار  برخورد می

اربا و به آرزوی  پیکرش چون سیدالشهداء)علیه السلام( ارباً

 رسد. اش یعنی شهادت می دیرینه

 

آباد غرب در گلزار شهدای اسلام  دفرمزار شهید احمدی ��

 ��است.

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��شهید رضا عبّاسی��

 

 کرمانشاه صحنه، – 1358آبان   1تاریخ ولادت: ��

 سوریه  طومان،خان – 1394دی  21تاریخ شهادت:  ��

 

 غرب در دوران دفاع ی کودکی رضا در موشکباران جبهه 

  ر نوجوانی در کنار تحصیل به رشته مقدّس سپری شد و د

هائی را در این رشته ورزشی تکواندو پرداخت و موفقیّت  ی

 کسب کرد.

 بعد از پایان تحصیلات به خدمت سربازی رفت و مدّت دو

های سال درمناطق مرزی زاهدان خدمت کرد که درگیری

 متعدّدی هم با اشرار داشت.

شد مکانیکی مشغول  عد از اتمام خدمت سربازی به حرفهب

های بسیج زمان در پایگاهد و همو تبحّر لازم را کسب کر

 فعالیّت داشت.

تحوّلات کشورهای اسلامی از نوجوانی برایش اهمیّت 

کفیری های افراطی تامّا جنایات فجیع گروه ،زیادی داشت

ها و تهدید داعش برای آن شرمانههای بیشکنی و حرمت

علیها(، آرام و قرارش را اللهتخریب حرم حضرت زینب)سلام 

 د.گرفته بو

اش را کنار گذاشت و بعد از ییتعلّقات دنیا ی او همه

های لازم عازم سوریه شد و علّت رفتنش را گذراندن دوره
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طور که تمام کفاّر از به همسرش اینگونه گفت: همان

 ما ،سراسر دنیا برعلیه مسلمانان سوریه و عراق جمع شدند

شیم ر بریدن مظلومان باتفاوت و شاهد سَتوانیم بیهم نمی

اسارت  علیها( بهاللهگذاریم دوباره حضرت زینب)سلامو نمی

 سپارم.خدا می شما را به روم وبرود، می

 

 گوید:او می ی خانم بیژنی همسر رضا درباره��

 بارزترین ویژگی اخلاقی رضا نماز اوّل وقت او بود.

اش قضا نشد، شهادت حتیّ یک روز روزه از زمان ازدواج تا

ارگرم و کار سخت هم او را از روزه گرفتن روزهای بسی

 کرد.منصرف نمی

ء قرآن تلاوت کند و در طول کرد هر روز یک جزسعی می

کرد. یک قرآن بزرگ بار قرآن کریم را ختم میکماه ی

 هم داخل مغازه است. داشت که هنوز

شدیدی به رهبر داشت و همیشه سخنرانی ایشان  او علاقه

 کرد.یها عمل مرا گوش و به آن

 ی از امام یی از رهبری جدایاش قیدکرده: جدانامهدر وصیّت

 السلام( است.بیت)علیهم السلام( و اهلحسین)علیه 

در آخرین تماس تلفنی تأکید کرد صدقه دادن برای رهبر 

 را هرگز فراموش نکن.
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داد و فداه( صدقه میزمان)روحی همیشه برای سلامتی امام

خواست  داد از همه میقّع انجام میاگر کار خیر و بدون تو

 فداه( صلوات بفرستند.زمان)روحی برای سلامتی امام

خود را برای کمک به فقرا و نیمی دیگر  نصف درآمد روزانه

 گذاشت.های منزل کنار میرا برای هزینه 

رضا اهل تجمّلات نبود، از روز اوّل زندگی مشترک به من 

علیها( و اللهلامفاطمه)س گفت الگوی ما باید حضرت

 السلام( باشند.)علیهحضرت علی امیرالمؤمنین

گرفت و سعی یای برای منزل نماضافه ی هی  وسیله

خود را به نیازمندان ببخشد و برای  کرد درآمد اضافهمی

 کرد.انداز نمیخود پس

نفر که بنا بر دلایلی جریمه  روز قبل از اعزام به سوریه یک

بود به همسرم مراجعه کرد  و صادر شدهو قرار زندان برای ا

و او سند اتومبیلش را به عنوان رهن گذاشت و با خطّ خود 

نوشت در صورت ایجاد مشکل برای این فرد اتومبیل را 

 فروخته و در عوض جریمه بدهید.

بود یک کاپشن  ماه و هوا بسیار سرد زمان اعزام او دی

ی نیازمند بخشید خریده بود که قبل از اعزام آن را به جوان

 و رفت.

اوّلین بار که موضوع اعزامش را گفت ناراضی بودم و 

مخالفت کردم که پرسید اگر در زمان قیام عاشورا بودی 
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رفتن  ی گذاشتی؟ اجازهلسلام( را تنها میاحسین)علیه امام

 دادی؟به من نمی

با این صحبتش دلم لرزید و دیگر توان پاسخ دادن نداشتم 

 ��فتنش شدم.و راضی به ر

 

ای بشاش رضا در جمع خانواده و دوستان همیشه با روحیه 

جا در خدمت پدر و  شد و همهو با لبخند حاضر می

 مادرش بود.

ورزید و پرچم حضرت م( عشق میالسلابیت)علیهل به اه

 گرفت و نوحهدوش می م( را به السلاالعبّاس)علیهالفضلبا

 کرد.ی مییسرا

اخلاقی او در میان اقوام و دوستانش  نوازی و خوشمهمان

زبانزد بود و حلال و حرام را در تمامی مسائل زندگی 

ت را احساس  کرد. در هرمجلسی بوی غیبرعایت می

 کرد.جا را ترک میکرد بدون تردید آنمی

سوریه بود تا عاقبت گیر کار رفتن به سال مداوم پی دو

 از تلاش سختی توانست موفّق به اعزام شود و بعدبه

 های تکفیری آسمانی شد.مجاهدانه در نبرد با تروریست

 

: شـهید درباره شهید مـی گویـد سرهنگ امیرحمزه خزایی

عباسی هفتمین شهید مدافع حرم اسـتان کرمانشـاه اسـت 
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در شـهر حلـب سـوریه بـه شـهادت  94که بهمن ماه سال 

 .رسید

شهید عباسی شغل مکانیکی داشت و به صـورت داوطلبانـه 

مجموعه  ،برای دفاع از حریم اهل بیت )ع( عازم سوریه شد

این شهید والامقـام باعـث شـد بـه خصایص و ویژگی های 

 عنوان شهید شاخص اصناف در سال جاری لقب بگیرد.

 

 ��پیکر شهید عبّاسی تاکنون به وطن بازنگشته است.��

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��شهید ستاّر عبّاسی��

 

 کرمانشاه – 1362خرداد  14تاریخ ولادت: ��

 سوریه -1394آبان  25تاریخ شهادت: ��

 

خواهر و برادر و  6اش از میان ستاّر سوّمین فرزند خانواده

زد  زیاد زبان ی مان کودکی در اخلاق خوب و مطالعهازه

 همه بود.

السلام( بود و در تمام اعیاد، بیت)علیهاو عاشق اهل

السلام(، اطهار)علیهم ها، میلاد و شهادت ائمه مناسبت

و همه را در اندوه و  خانواده و اطرافیان را دورهم جمع

 کرد.الهی شریک می شادی شهادت و ولادت اولیاء

اعضای  عی و دینیستاّر در پاسخ به تمام سؤالات شر

ها بزرگتر بودند و قبل از او تحصیلات که آنخانواده با این

 کرد. عشق او به اهلدانشگاهی داشتند همه را قانع می

یر شهادت استوار  هایش را در مسالسلام( قدمبیت)علیهم

 کرد.

مقدّس است و هنگامی که  ازان دوران دفاعبپدرش از جان

به استخدام سپاه پاسداران درآمد و به او  1381ستاّر سال 

تبریک را باید زمانی گفت  :پاسخ داده بود ،تبریک گفتند

 ی انجام بدهیم.یهه برویم و مثل پدر کاری خداکه به جب
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یّت با دختر عمویش خانم مدیر او بعد ازتحصیل در رشته

 مینا عباّسی ازدواج کرد.

 

 گوید:او می همسرش درباره��

 طرف مابقی عمرم هم یکک چهار سال زندگی با ستاّر ی 

 طرف. 

علیها( بود، خیلی به اللهزهرا)سلام او عاشق حضرت

 السلام( توسل داشت. ائمه)علیهم

رفتنش  خواست به عراق اعزام شود ابتدا مرا برایوقتی می

دشمن می خواهد قبور  :گفتراضی کرد، می

ها جسارت کند و السلام( را تخریب و به آن)علیهمبیتاهل

 ما نباید این اجازه را بدهیم. 

ستاّر عاشق شهادت بود و حتّی خواب شهادتش در خارج از 

 مرزهای کشور را دیده بود.

یش در جمعی در دفتر خاطراتش نوشته: چندین سال پ 

باره به یاد دختر گرامی پیامبر کته بودیم که یشاد نشس

 وسلمّ(، حضرتوآلهعلیهاللهمکرم اسلام)صلی

 18علیها( افتادم که آن بانو در سن اللهزهرا)سلام فاطمه

سالگی به شهادت رسید و من تاکنون نصیبی از شهادت 

ی بر سر یرا ترک کردم و به اتاقی رفته رداام، جمع نبرده

 ندوه فراوان در حسرت شهادت گریستم.کشیده و از ا
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شد ی شاد و گشاده با دیگران مواجه مییرو ستاّر همیشه با

کرد و برای کمک توانست از نیازمندان دستگیری میتا می

 کرد.به دیگران از هی  تلاشی دریغ نمی

 شب شروع به مطالعه جا آوردن نماز از به همیشه بعد

سؤالاتش را از قرآن  کرد و پاسخ تمام تفسیر قرآن می

 گرفت.می

هایش در عراق در قبل از سفر به سوریه دریکی از مأموریت 

لطف الهی خطر از او رفع  معرض خطر قرار گرفت اماّ به

 شد.

وقت و پاکی چشم تأکید  اش به نماز اوّلنامهاو در وصیّت

 دانست.بسیار کرده و این دو را کلید ورود به بهشت می

بعد از  :کردرزمان ستاّر تعریف میهمان و یکی از فرمانده

هوش آمدن در  جراحت دست و عمل جرّاحی، وقت به

که حضور کسی را حس کند دستش جایش نشست و چنان

میرالمؤمنین  االسلام علیک یا  :سینه گذاشت و گفت را بر

 ��السلام(.)علیه

 

 گوید:ای میخواهر شهید در خاطره��

 م سراسر خاطره است.یاد دار هرچه از ستاّر به

که منزل من از خانواده دور است و در شهر این با وجود

همسرم برای  اتّفاقِ  بار که به دیگری اقامت دارم امّا هر
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آمدم دیدن ستاّر به من دیدن خانواده به کرمانشاه می

 داد.آرامش می

زد و هنگام ناراحتی و حرف میز شهادت همیشه ا

کرد نماز توصیه می رآن و اقامهری، ما را به قرائت قگرفتا

 با حضورقلب سوره  :گفتهروقت مشکلی داشتم می

 ��الرّحمن و یاسین را تلاوت کن.

 

رتبه برای  ستاّر با افتخار درخواست یک ژنرال عالی

پیوستن به ارتش عراق را رد کرد تا همچنان سرباز ولایت 

ال اسلامی باقی بماند، این ژنرفقیه و نظام مقدّس جمهوری 

عراقی وقتی بارها رشادت او را در جریان نبرد با 

های داعش دیده بود به او پیشنهاد استخدام در تروریست 

ارتش این کشور را داده بود، موضوعی که سردار شهید 

قاسم سلیمانی در جریان آن قرار داشت و برای همین 

 ایمان بر دستان ستاّر بوسه زد.

بین جمعی از کارکنان  در سوریه، فرمانده قبل از اعزام به

کند در سوریه نیاز به یک نفر داریم، از مجموعه اعلام می

روم گوید من حاضرم، میمیان جمع ستاّر بلند شده می

گردم، اصرار فرمانده برای شوم و بر نمیولی شهید می

اش فایده بود و درجواب به فرماندهمنصرف کردن او بی

 ت بگذرم؟توقّع دارید از شهاد :گفته بود
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ویل هایش در سوریه هنگام تحموریتاسرانجام دریکی از م

دشمنان اسلام  ی نوبت مورد اصابت ترکش خمپاره

 ثابت کرد که سرباز حقیقی ولایت است. قرارگرفت و

 

 ��مزار شهید عبّاسی در گلزار شهدای کرمانشاه است.��

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��شهید سجاّد حبیبی��

 

آباد، حسن  روستای – 1361شهریور  15تاریخ ولادت: ��

 کنگاور، کرمانشاه

 سوریه ریتان، – 1394بهمن  16تاریخ شهادت: ��

 

 

  مهعشق به ائ سجاّد از معنویّت و ی خانواده

سرشار است؛  و تبعیّت از رهبری السلام(اطهار)علیهم

بازی ندرصد جا 30افتخار پدرش رزمنده سپاهی است که 

 مقدّس را دارد. در دفاع

 از قبولی در آزمون دانشکده  بعد 1381سجاّد در اوّل بهمن 

 عضویّت سپاه درآمد. السلام( بهحسین)علیه  افسری امام

مبعث زندگی مشترکش را با  شب عید 1386او در سال 

اش آغاز کرد که حاصل این ازدواج دخترش باران  دخترعمّه 

 است.

سجاّد تا زمان شهادت به عنوان مربیّ سلاح و جنگ افزار  

السلام( اصفهان مشغول در دانشگاه امیرالمؤمنین)علیه 

 فعالیّت بود.

 

 گوید:پدرش درمورد او می��
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 روز قبل از اعزام به سوریه به کرمانشاه آمد، در سجاّد چند

 خانه منتظر ماند تا مادرش برای انجام کاری بیرون برود و

من گفت بابا اگر اجازه بدهید عازم سفر سوریه برای  به بعد

 جهاد هستم.

گفتم پسرم خدا پشت و پناهت، هرکسی که این لباس 

دفاع از اسلام و انقلاب  قدّس را بپوشد باید هرلحظه آمادهم

 باشد.

 گردم!گفت بابا اگر بروم برنمی

روی خودم نیاوردم و گفتم  راستش ناراحت شدم، ولی به

گردی، خودم هشت سال ءالله سالم و سلامت برمیشاان 

 جبهه بودم ولی قسمت نشد شهید بشوم.

شوم، فقط سجاّد دوباره تکرار کرد: ولی بابا من شهید می

اش الآن از رفتنم به مادر حرفی نزنید، شاید نتوانم ناراحتی

 را تحمّل کنم وقتی رفتم آرام به او هم اطّلاع بدهید. 

شب در عالم خواب  حوالی نیمه  1394بهمن ماه  15شب 

علیها( اللهخودم را در جوار حرم مطهّر حضرت زینب)سلام 

دیدم، خانم طبقی بر دست داشتند از ایشان سؤال کردم 

 جان در این طبق چه چیزی هست؟بیبی

ایشان فرمودند سر مجاهدی که در راه خدا هدیه شده 

 است.
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ریباً مطمئن از خواب بیدار شدم حسّ غریبی داشتم، تق

گردد و تا خود صبح در حیاط شده بودم سجاّد دیگر برنمی

 ��خانه قدم زدم.

 

خوش اخلاقی، صبوری، شوخ طبعی، شیک پوشی و نظافت 

ی یری و ظاهری سجاّد بود که به الگواز ویژگی های رفتا

 بود. برای دوستانش تبدیل شده

های او تبحّر خاصیّ در علوم مختلف داشت؛ در حوزه

امی، پزشکی و مکانیک اطّلاعات بسیار خوبی داشت، و نظ

 خوبی بلد بود. تجارت را هم به

های مهمّ سجاّد بود تیراندازی یکی از ویژگیمهارت در تک

کرد بدون اغراق از ه در تمرینات شرکت نمیکوجود این با

 تیراندازها بود.بهترین تک

 

 گوید:رزمانش مییکی از هم��

از مأموریت برگشت حماّم کرد و  بهمن سجاّد 16روز 

خبر رسید برای عملیاّت نیروی های رزمش را شست، لباس

 خواهند.س مینفَه تاز

 که دیگر لباس نظامی برای پوشیدن نداشت باسجاّد با این

عجله بیرون آمد و اعلام آمادگی کرد، با او مخالفت کردند، 

کشی رعهاماّ با اصرار زیاد سجاّد مواجه شدند، تصمیم به ق

درنیآمد و باز هم گرفتند و بازهم نشد؛ قرعه به نامش 
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اش داد تا راهی گریه افتاد و قسم ی که بهیاصرارکرد تا جا

 بود تا برود. کنند، چرا که آمده

ها را سجاّد همراه تعدادی از نیروهای تیپ کازرون تکفیری

نفر از  13نشینی کنند، او کنند تا بقیّه عقبسرگرم می

رساند. هلاکت می شجاعت به وهای تکفیری را بانیر

نشینی مورد اصابت تیربار قرار سرانجام درحین عقب

 ��شود.گیرد و به فیض شهادت نائل میمی

 

ی شهیدش در یمزار شهید حبیبی درکنار تربت دا��

 ��گلستان شهدای شهرستان کنگاور است.

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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74  

 

 

 ��شهید سعید قارلقی��

 

، کنگاور اصالت)تهران – 1345بهمن  12تاریخ ولادت: ��

 کرمانشاه(

 عراق  سامراء، جنوب – 1394خرداد  6تاریخ شهادت: ��

 

 ازدواج از کنگاور به تهران محلّهوالدین سعید بعد از 

السلام( رفتند و هر چهار فرزندشان زاده حسن)علیهامام

 یا آمدند.دن جا بههمان

ساله بود که پدرش از  12سعید دوّمین فرزند خانواده بود، 

 سختی فرزندانش را بزرگ کرد. دنیا رفت و مادر به

او در دوران انقلاب بسیار فعاّل بود و در تظاهرات علیه 

 رژیم شاه مدام شرکت داشت.

د اش بوبا خانم رقیّه قارلقی که دخترخاله 1364سال 

شان یک پسر و دو زندگی مشترکازدواج کرد و حاصل 

 دختر است. 

 

 گوید:او می دهمسرش درمور��

 ی سپاه بود.یهمسرم کارمند نیروی هوا
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ماه طول  8یا  7مراسم ازدواج ما بسیار ساده بود، نامزدی 

رفت و کشید تا عقد کردیم، در این مدّت او به جبهه می

 آمد.می

چون  مان در یک اتاق زیرزمینی شروع شد.زندگی مشترک

بود  ود و دست خانواده تنگب خواهرم تازه ازدواج کرده

ی همسرم آورد یخیلی مختصری داشتم، چیزها ی جهیزیه

 ی من و زندگی را شروع کردیم.یچیزها و

 غذای عروسی را مادرم درست کرد.

بوس و چادر ها شام دادیم و با مینیدر شهرستان به مهمان 

 تهران آمدیم. آهنگران به ی مشکی و با صدای نوحه

 ماه نیامد. یک هفته بعد از ازدواج سعید رفت و تا سه

 برادرش آقا حمید شهید شد. 1367سال 

د، دوباره سعید آمد، امّا مراسم سوّم برادرش که تمام ش

 های فامیل با او رفتند!جوان  ی بار همهنرفت، امّا ای

در عملیاّت آزادسازی خرّمشهر مجروح شد و ترکش در  او

اش رفته بود، به مرور زمان ترکش از صورتش بینی حفره

 را نگاه داشتیم و الآن هست. خارج شد که آن

 که قطعنامه پذیرفته شد در جبهه بود. 1367سعید تا سال 

ها ما هم بعضی سال اکثر این دوران پیش ما نبود،

ای که ترین شهر به جبههرفتیم و در نزدیکهمراهش می

ا دیگر آرزویم این بود که جنگ تمام بود مستقر بودیم، امّ

 شود.
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وقت ایران بود که دلم  صبح به 8یا  7روز شهادتش ساعت 

کار  هبا بابا تماس بگیر ببین چ :گفتم شور افتاد، به دخترم

 ؟دمی کن

کار  ی خوبم الآن هم داریم ادامه :گفت ،فتتماس گر

 10، شما تلفن را قطع کنید کنیماحداث پل را شروع می

 گیرم.دیگر تماس می هدقیق

 ��دقیقه گذشته است... 10سال از آن  چندالآن 

 

سعید بعد از بازنشستگی از نیروی هوافضای سپاه چند 

طریق رانندگی ماشین سنگین به امرار معاش  سالی از

پرداخت و بعد از نا امن شدن حریم عتبات عالیات عراق می

 ها گرفت. تصمیم به مبارزه با تکفیری

فلوجه پلی احداث کنند، چون او در  د در منطقهقرار بو

داشت مسئولیّت احداث پل را   معماری و عمران سررشته 

خواهم اثری از خودم به یادگار برعهده گرفت و گفت می

 بگذارم.

صبح کار کردند بعد برای نماز صبح و استراحت  یک شب تا

 به محلّ استقرار برگشتند.

 استقرار پل بر گشتند. بعد از چند ساعت دوباره به محلّ

ظاهراً در یکی دو ساعتی که برای نماز و استراحت رفته 

ها مواد منفجره کار آلات آنها زیر ماشینبودند، داعشی
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خبر تا ماشین را روشن کردند ها هم بیگذاشته بودند، آن

 شد.منفجر 

 جی بود، بسیجی ماند و همین روحیهسعید یک عمر بسی

 قبت بخیر شود.بسیجی باعث شد تا عا

اش سپاری که پسرش وصیّت کرده بود قبل از خاسعید ب

 زیارت عاشورا را در مزارش قرائت کنند. 

 

علیها( تهران، اللهزهرا)سلام مزار شهید قارلقی در بهشت��

 ��کنار مزار برادر شهیدش است.

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��پورائیشهید شاهرخ د��

 

 کرمانشاه – 1339دی  17تاریخ ولادت: ��

 سوریه بوکمال، – 1397تیر  1تاریخ شهادت: ��

 

 

مردم علیه رژیم  ی هطلبانرخ درجوانی در مبارزات حقشاه

شاهی مشارکت فعّالانه داشت و با شروع تجاوز دشمن ستم

 نیروی مردمی در دفاع  صورت بسیجبعثی به ایران به

 کرد. یدامقدّس حضور پ 

 او با خانم کتایون فرهادیان ازدواج کرد.

از شد و در بها جانماه حضور در جبهه  85دّت او طی م

های جمله فرماندهی یگان های مختلف ازمسئولیت 

توپخانه، قرارگاه نجف و ادوات و ضد زره لشکر 

وسلمّ( خدمت و نیروهای زیادی وآلهعلیهاللهاکرم)صلیّنبی

 تربیت کرد.ها در این رسته 

رزمان و زبانزد هم های او در عملیاّتیشجاعت و دلاور

که بارها مورد تقدیر و مقدّس شد، طوری مسئولین دفاع

 تشویق فرماندهان سپاه قرار گرفت.

آموزش  از پایان جنگ با استفاده از تجربیاّت خود به بعد

دافوس سپاه پرداخت، همچنین طیّ  دانشجویان دانشکده
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های های زیادی در کسب قهرمانی رشته وفقیّتاین دوره م

کشتی و غوّاصی در سطح نیروهای مسلّح کشور داشت و 

 شاگردان بسیاری نیز تربیت کرد.

 شاهرخ داوطلبانه به دفاع از حرم مطهر اهل

های ولیّتمدیدی با مسئ السلام( رفت و مدّتبیت)علیهم

 مقاومت خدمت کرد. مختلف مستشاری در جبهه

 

 گوید:رزمان شهید میاز هم یکی��

سال رزمندگی، در جبهۀ دفاع از اسلام او را به  40بعد از 

شناختند، حاج عزیز زندگی پر ثمری نام حاج عزیز می

حکومت پهلوی گرفته تا مبارزه  های مبارزه باداشت، از روز 

مقدّس و تدریس در دانشگاه  با اشرار شمال غرب و دفاع

 اخر هم دفاع از حریم اهلتربیت پاسداری و این او

 السلام(.بیت)علیهم

 او انسان دست و دلبازی بود.

در قرارگاهی که ما حضور داشتیم امکان داشت هرلحظه 

 ها به شهادت برسند.بچّه 

رفت و با توجّه به از همین رو بارها خودش به منطقه می

ه یا ناهار امکاناتی که در منطقه بود برای رزمندگان صبحان

فکر غذا نبودند خصلت  ها بهکه رزمندهکرد، با اینمیتهیّه 

شد محیطی پور باعث میداری شهید شاهرخ دائیسفره

 ها ایجاد کند.شاد و خوب را برای آن
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های فرماندهی او انتقال تجربه و دانش از دیگر شاخصه

 اش به فرماندهان جوان بود.نظامی

چه را کرد و آناش حبس نمیرا در سینه شاهرخ چیزی

 کرد.دانست به رزمندگان منتقل میمی

 ای حضور داشتند که شاید تجربه بهدر منطقه جوانان نخ

 ��کرد.ها برخورد میکمی داشتند امّا او با حوصله با آن

 

 گوید:سیّدحبیب شاهی درمورد شهادت شاهرخ می ��

عنوان ه تاکتیکی و من بهگارقرا ی هعنوان فرماندبه شاهرخ 

 ملیاّت آن قرارگاه بودم.ع  فرمانده

حمیمه بین تدمر و بوکمال قرار داشت که باید ی  جادّه

 شد.پاکسازی می

همکاری ارتش سوریه پاکسازی  مقداری از مسیر با قبلاً

شده بود و پیش از این در آن منطقه، عملیاّت مشترک با 

 های مقاومت مثل فاطمیّون انجام داده بودیم.گروه

کیلومتر پاکسازی کردیم و پیش  50روز قبل از حادثه 

 رفتیم.

عملیاّت پاکسازی انجام  ی فردا که قرار شد بقیّه صبح 

سمت مقرّ مشترک با سایر  به 3بگیرد، از پایگاه تی

کیلومتر که جلو  50یا  40نیروهای مقاومت به راه افتادیم، 

راست که سردار نشسته بود روی رفتیم، ماشین از سمت 
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شهادت و منفجر شد و سردار بهانفجاری رفت  ی تله

 ��رسید.

 

صادق اشک تلخ دوست و هم رزم شهید مدافع حرم  

 کند:شاهرخ دایی پور در خاطره ای از او روایت می

ا و شهید اکبر نظری به عنوان یکی از مسئولین یگان م

حسین علیخانی جزو شهدایی بودند که با شاهرخ خیلی 

رفیق بودند و او می گفت اکبر رزق خودش را برد و خدا 

همان رزق را نصیب او هم کرد. شهید دایی پور دو 

 خصوصیت برجسته داشت. 

یک جوانمردی و شجاعت. او و اکبر نظری محال بود در  

خود را به  یک عملیات با آنها باشی و احساس تنهایی کنی.

 آب و آتش می زدند تا بقیه راحت تر باشند.

زاده پور در گلزار شهدای امامید دائیمزار شه��

 ��السلام( چیذر تهران است.اکبر)علیهعلی

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��ساملهشهید فریدون احمدی��

 

 کرمانشاه – 1355اسفند   13: ولادتتاریخ ��

 سوریه  – 1394آذر   29یخ اسارت: تار��

 سوریه ادلب، – 1395بهمن  15تاریخ شهادت: ��

 

 

 مقدّس شروع شد. دوران تحصیل فریدون با دفاع 

ها کمک دید خیلی دوست داشت به آن ها را که میرزمنده

عنوان نیروی رزمی  توانست بهنمی کند امّا سنّش کم بود و

 جبهه اعزام شود.  به

 رفتن مدرک سیکل وارد سپاه شد.از گ او بعد

رو بود، با تمام مشکلات کنار فریدون بسیار مهربان و خوش

بسیار صبور  ،کشیدآمد، برای خانواده خیلی زحمت میمی

 کرد.ترین مشکلات صبوری میبود و در اوج سخت

خوبی یاد بگیرد و کرد شنا و تیراندازی را به او سعی می

دهید برای رضای خدا باشد تأکید داشت هرکاری انجام می

 نه برای شخص خاصیّ.

، او شهید در محلّ خدمت شخصی منضبط و منظّم بود

جهادگری داشت و شجاع و  مورد اعتماد همه بود، روحیه

 نترس بود.
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ازدواج کرد و حاصل زندگی  او با خانم شهلا امیریان

 .استان دو دختر و یک پسر شمشترک

  

 گوید:می جواد پسر شهید درمورد پدرش��

 سوریه را داشت که با قصد رفتن به 1392پدر از سال 

 مخالفت خانواده نتوانست برود.

صورت داوطلبانه عازم  به 1394آبان سال  28عاقبت 

 سوریه و در همان اوّلین اعزام اسیر و شهید شد.

ناپذیر در زمان پدرم، ایشان خستگیرهم به گفته

که سه روز مانده اینشد تا های مختلف حاضر میاتعملیّ

طومان انجام بود به بازگشتش، عملیاّت مهمّی در خان

 شود.می

شوند و درخواست نیرو جا محاصره میگویا نیروها در آن

 شود.کنند و پدرم داوطلبانه وارد عملیاّت میمی

ها نفر دیگر از نیروها در پاتک تروریست  پدرم همراه دو

 شوند.اسیر می

جا یکی از نیروها را همان :کردعریف مییکی از رزمندگان ت

اسارت  ای دیگر بهکنند و پدرم را همراه رزمندهشهید می

 برند.می

ماه اسارت همراه یک اسیر   14از  اسیر بعد آن رزمنده

 کند.سوری فرار می
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ها را از یک آن  ،کرد در اوّلین روز اسارتایشان تعریف می

د که فک پدرم زننکنند و چنان کتک میتونل رد می

زدند و ها را به شدیدترین شکل شلاق میشکند، آنمی

 کردند.شکنجه می

ونیم متر جا ها را داخل یکروز ابتدایی اسارت آن 200در 

آوردند به مدّت پنج ساعت زیر انداخته و وقتی بیرون می

بعد داخل آن سلّول  ،بستندآفتاب داغ سوریه می

کشید و یکی ن دراز میانداختند که یکی باید در آمی

 ایستاد.می

رزمشان کیلو وزن داشت و هم 103پدرم نزدیک به 

 کیلو رسیده بود. 60گفت در دوران اسارت وزن پدرم به می

بار هم خم به ابرو گفت شهید احمدی یکدوست پدرم می 

نیاورد و همیشه شجاعانه مقاومت کرد و از هی  چیز 

 ترسید.نمی

ا ببینید هی  نشانی از ترس در اگر عکس اسارت پدرم ر

شان را به سخره گرفته صورتش نیست و با لبخندی همه

 است.

 اوّلین نفری که از اسارت پدر باخبرشد عمویم بود.

از  :صبح پسرعمویم به من زنگ زد و گفت 9حدود ساعت 

 پدرت خبر داری؟ تماس گرفته؟

 آخرین بار سه روز پیش با هم حرف زدیم. چطور؟ :گفتم

 هیچی! :گفت
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بعد دوباره تماس گرفت وگفت: داخل مغازه چندتا کار دارم 

 کنی؟!کمکم می

قبول کردم از خانه بیرون آمدم اماّ هنوز سرکوچه نرسیده 

 اند، نزدیکبودم که دیدم عمو و پسرعمویم کنارهم ایستاده

 دو زیر گریه زدند. شان نشده بودم که دیدم هر

 خوردم. جا زانوهایم سست شد و زمینهمان

 پرسیدم اتّفاقی برای بابا افتاده؟

 ها گفتند: نه نگران نباش.آن 

 گفتم: شهید شده؟

 گفتند: نه، اسیر شده.

بودم چطور این خبر   هوش رفتم، مانده این را که شنیدم از

 را به مادر و خواهرانم بگویم؟!

 قفسه  دهند وعمل جرّاحی انجام می روی پدر یک

  ی و به چه دانیم چه جرّاحیشکافند، نماش را می سینه 

کنند وضعیّت اش را باز میدلیلی بوده ولی وقتی سینه

ه بتوانند او را زنده کشود، برای ایندرم خیلی وخیم میپ 

بان پیر ماه او را به یک زندان دارند، مدّت سهنگه

 سپارند.می

مسلّط شده و  زبان عربی جا بود بهمدّتی که آن شهید در

ای که خواهند در منطقه ها میشود تروریستمیمتوجّه 

کرده، عملیاّت انجام جا خدمت میپدرم قبل از اسارت آن

 دهند.
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 :گفتزبان کردی به من پیغام داد و  رسان و بهبا پیام

های تهران انتقال بده تا سریع این موضوع را به بچّه 

 موقعیّت را تخلیه کنند و کسی در محل نماند.

ها خنثی و نیّت پلید تروریست ،ها انجامییجاسریع جابه

 شد و نتوانستند به هدفشان برسند.

ها بود و از فکر رزمنده شهید احمدی در اسارت هم به

خواست شجاعت تمام می جا با آن وضعیّت دشوار باهمان

 مفید واقع شود.

دانست زیاد ماندنی نیست، این انگار پدر ازپیش می

مانم. من زیاد زنده نمی :گفتهای آخر همیشه میسال

آمدن ماجراهای سوریه و پیش یادم هست قبل از اعزام به

دوسال بیشتر زنده نیستم،  من :گفتشهادت می واسارت 

 ��فرصت زیادی ندارم.

 

های ماه تحمّل رنج اسارت و شکنجه  14اقبت بعد از ع 

های تکفیری این فرزند رشید ایران را با سخت تروریست 

شهادت رساندند و  گلوله به سینه و قلبش به شلّیک دو

 ماه بعد پیکر پرپرش را به میهن بازگرداندند. چهار

 

 :در وصیت نامه اش نوشته است فریدون احمدی شهید

خدایا! اگر لحظه ای از عمرم باقی مانده، بردار و بر عمر 
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امام عزیزم بیفزای تا انقلاب اسلامی را در جهان گسترش 

 دهد.

اسلام، در دست ما امانت است ؛ با خون و جان، از این دین 

انقلاب اسلامی، حراست می کنیم تا انشاء الله به صاحب 

 اصلی اش امام زمان ) عج ( بسپاریم.

برادران عزیزم! این جمهوری اسلامی که خون بهای هزاران 

شهید می باشد، به دست من و شما سپرده شده است تا 

باشیم. به جمهوری اسلامی ایران، پای نگه دار و نگهبان آن 

 بند بوده باشید و همیشه سعی کنید در صحنه باشید.

 

 ��مزار شهید احمدی در گلزار شهدای کرمانشاه است.��

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��فرشهید مراد عبّاسی��

 

 کرمانشاه کنگاور، –1345اسفند  1 تاریخ ولادت:��

 سوریه حماه، – 1396فروردین  16تاریخ شهادت: ��

 

 

عین حال بسیار  در تلاش وجدّی و فردی پر مراد از کودکی

 گرم بود.صمیمی و خون 

مقدّس به جمع جوانان عاشق امام  شروع انقلاب و دفاع با

پیوست و در مناطق عملیاّتی حضور پیدا کرد و بارها 

 مجروح شد.

 

 گوید:فرزندش می رهپدر شهید دربا��

را به سفرهای زیارتی  آمد مامراد وقتی برای دیدن ما می

ی یجوکنارمان از ما دل اطر حضور کمِ برد و به خمی

فظ اعضای خانواده را ح کرد و همواره احترام همهمی

 ما بود. کرد و بسیار پیگیر حال همهمی

 مقدّس بارها مجروح شد و هر او در دوران هشت سال دفاع

تا ما را نگران و  ،کردشد از ما مخفی میبار مجروح می

 ��ناراحت نبیند.
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 مقدّس بدلیل شرایط کاری به تهران نقل مراد بعد از دفاع

وقت در  ی بصورت تمامیمکان کرد و با وجود این جابجا

 مرزی حضور داشت. مناطق عملیاّتی برون

نی در سردار سلیما از نیروهای ویژهبزرگ  این فرمانده

 سوریه بود. 

ی از این گروه تروریستی تحریرالشاّم با انتشار تصاویر

سرهنگ معرفّی کردند که در  ی فرمانده، او را با درجه

 نبردهای شمال حماه به شهادت رسیده است.

 

 ��فر هنوز به وطن بازنگشته است.پیکر شهید عبّاسی��

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 ��شهید مهدی نوروزی��

 

 کرمانشاه – 1361خرداد  15تاریخ ولادت: ��

العوینات، حومهء  -1393 بهمن 30تاریخ شهادت: ��

 سامراء، عراق

 

دنیا آمد، روز شهادت امام شعبان به ی مهدی نیمه

بار عازم جهاد شد و روز  السلام( برای سوّمین صادق)علیه

 وسلمّ( آسمانی شد.وآلهعلیهاللهمیلاد پیامبر)صلیّ

زدنی بود، خلوص نیّت مهدی در انجام وظایفش مثال

السلام( ریین)علیهمکگفت در سامراء از حرم امامین عسمی

جا در خاکریزی نی که از همه چیز بالاتر است، آنکدفاع می

شما احترام  خواهند بهجا پشت میزی و همه میو این

 و خدای خودت. جا فقط خودت هستیبگذارند ولی آن

شان امرکنند که کار شما حضرت آقا و یا نماینده :گفتمی

کنم، بگویند برو رفتگر محلّه تر است قبول میجا مهماین

روم، همان کردن خیابان نیاز دارد می باش، نظام به جارو

 دهم.کاری که نیاز نظام است انجام می

تند گفدنبال خدمت بود، گاهی دوستانش می او همیشه به

ازی که داری دنبال حقّ و حقوقت باش امّا او بخاطر جان به
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دنبال حاشیه باشد از اصل مطلب جا  معتقد بود اگر به

 کرد.ماند و با تمام توان خدمت میمی

با خانم مریم عظیمی ازدواج کرد  1391خرداد  28مهدی 

نام شان پسری بهکه حاصل زندگی مشترک کوتاه

 محمدّهادی است.

مهدی فردی بسیار می گوید: مادر شهیدفاطمه بهشتی 

متقی و باخدا بود و علاوه بر شجاعت، روحیه ولایت 

گفت: نظیربود، عاشق کربلا بود و همیشه میاش بیپذیری

کاش در کربلا همراه امام حسین )ع( بودم. در سال من  ای 

برد اما یک بار به من را سه چهار بار به زیارت کربلا می

مادر من شرمنده هستم و در این سفر به کربلا گفت: 

توانم شما را به همراه خودم ببرم و این تنها سفر نمی

مهدی بدون حضور من بود. بعد از چند روز از سامرا با من 

تماس گرفت و گفت: مادر من سامرا هستم، اگر اجازه 

بدهید چند روزی اینجا بمانم و به رزمندگان کمک کنم و 

 ل میل به او اجازه دادم.من نیزبا کما

بعد از مدتی برگشت و گفت: مادر اگر اجازه بدهی من عازم 

عراق شوم زیرا شیعیان عراق، زنان و کودکان آنجا در در 

رنج و سختی بسیار هستند و وظیفه من اکنون دفاع از 

گفت: حرم اهل بیت)ع( و کمک به این مسلمانان است.می

، سامرا است. »عاقبت هم »امروز خط دفاع از اسلام ولایات

 .در همین راه و در خط مقدم دفاع از اسلام شهید شد
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بار سوم که از سامرا به ایران آمد به من گفت: با هم برای 

اربعین به کربلا برویم و این سفر آخرین سفر زیارتی من با 

بازگشت ما را تا پسرم بود و بعد از پایان زیارت،در مسیر

 مرز همراهی کرد و بعد از آن چون نگران اوضاع سامرا بود

وارد خاک ایران نشد. ممنوع الخروج اش  خودش دیگر

کرده بودند که نتواند به عراق و سوریه برود، اما بعد از 

پیاده روی اربعین که مجوز داشت از ایران خارج بشود  

خاطر به همین دیگروارد کشور نشد و در عراق مانده بود.

من و همسر و فرزندش را راهی ایران کرد و برای آخرین 

 مرتبه با ما وداع کرد.

موقع خداحافظی حال بسیارعجیبی داشت انگار هر دو 

کردیم که آخرین دیداراست و من چند لحظه احساس می

فقط او را نگاه کردم و بعد از اینکه او مقداری از ما دور شد 

با او همراه شدم و از مرز با گریه من دوباره چند قدمی 

روضه »جوانان بنی هاشم بیایید علی را بردر خیمه 

رسانید...« برایش زمزمه کردم. داخل حرم امام حسین )ع( 

به من گفت: »مادر یادت نره زیر قبه دعا کنید که آقا 

شهادتم رو امضا کنه«. منم اولین دعایی که کردم به آقا 

خواد شهادتش رو امضا ت میگفتم: »این مهدی ما شهاد

کن و قبولش کن«. کمتر از یک ماه این دعا برای مهدی به 

 .استجابت رسید و شهید شد
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 گوید:او می سرش دربارههم��

 ماهه ما ثمره 32زندگی  اش خاص بود.همیشه همسرداری 

هم بیرون  خواستیم باوقتی می سال زندگی را داشت. 20

خواست تا چید و از من میهایش را می برویم، لباس

 انتخاب کنم.

 از طرف دیگر توجّه خاصیّ به مادرش داشت.

ید، تعادل را رعایت دوقت کسی را بالاتر از مادرش نمیهی 

 شکست و یا بهخاطر دل من، دل مادرش را نمی  کرد بهمی

 کرد.احترامی نمیخاطر مادرش به من بی

گرفتم، می دگرفت و سردراش قلبم درد میاز دوری 

 گفت مریضی تو احساسی است.همیشه با لبخند می

گفت و همیشه تلاش در اوج شادی از رفتن و شهادت می

 ام کند.ی این زمان آمادهکرد برامی

وقتی به  .بود 1392دیدار آخرش با رهبری در محرم سال 

خانه برگشت تلفنی با مادرش صحبت کرد و گفت مادر، به 

آقا گفتم پدر و مادرم به فدایت. شما و آقا را فدای  حضرت 

آقا گفتم شما امر بفرما، اراده کن من  آقا کردم، به حضرت

 ،آقا خواستم برای شهادتم دعا کنند دهم؛ از حضرتسر می

 کنم.خیری شما دعا میایشان فرمودند برای عاقبت به

مهدی به آرزوی  یک سال بعد با چند روز فاصله آقا

 ��اش رسید.دیرینه 
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رزمانش لقب شیر مهدی آن قدر شجاع بود که در میان هم

 .سامراء گرفته بود

 

، کودک مهدی چند صباحی قبل از شهادتش در سامراء��

اش محمدّهادی را در آغوش گرفته و وصیّت خود شیرخواره 

 کند:به او را میان خانواده و در مقابل دوربین بیان می

اگر ما یک روزی شهید شدیم و آقا محمدّهادی این فیلم را 

 السلام( است. حسین)علیهشاءالله منتقم خون امامدید ان

علیها( را اللهلامزهرا)س شاءالله آمده است انتقام حضرتان 

 بگیرد.

الشریف(، یار فرجهتعالیاللهزمان)عجل شاءالله یار امامان 

 ای باشد.آقای سیدّعلی خامنه

 شاءالله همیشه مدافع نظام باشد، مدافع انقلاب باشد.ان 

تهدید بزرگی برای دشمنان نظام، انقلاب و 

السلام( باشد، وجودش تهدید برای دشمنان بیت)علیهاهل

 ��باشد.

 

نظیر  قدس که نبوغ نظامی و شجاعت کم فرماندهان سپاه

چند عملیاّت انتخابش  ی عنوان فرماندهمهدی را دیدند، به

 نشد و در آخر به کدام باشکست مواجه کردند که هی 

سامرا منصوب و در همین   ی عنوان فرمانده عملیاّت ویژه

 مقام شهید شد.
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کند، مهدی تا رفش شلّیک میطیکی از تیراندازان داعش به

که راهی برای عقب دلیل این کشیده و بهدقایقی نفس می

 شود.اش وجود ندارد  شهید میکشیدن پیکر زخمی

اند تعریف شدنش او را دیده کسانی که هنگام زخمی

 السلام()علیه حسیناند مهدی دائم زیرلب لبّیک یاکرده

 گفت.می

 

 ��ر شهدای کرمانشاه است.مزار شهید نوروزی در گلزا��

 

 ��روح بلندش شاد و با اولیاء الهی محشور باد.��
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 دومفصل 

 آلبوم عکس
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   مدافع حرمشهید 

 ابوذر امجدیان 
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   مدافع حرمشهید 

 اکبر ملکشاهی
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   مدافع حرمشهید 

 اکبر نظری 
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   مدافع حرمشهید 

 حسین علیخانی محمد
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   مدافع حرمشهید 

 حمزه کاظمی 
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   دافع حرممشهید 

 خیراله احمدی فرد 
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   مدافع حرمشهید 

 ستار عباسی
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   مدافع حرمشهید 

 سجاد حبیبی
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   مدافع حرمشهید 

 شاهرخ دایی پور 
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   مدافع حرمشهید 

فریدون احمدی  

 سامله 
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   مدافع حرمشهید 

 مراد عباسی فر 
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   مدافع حرمشهید 

 مهدی نوروزی 
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 پی نوشت:

 

 .88 ص ،21 ج امام؛ فهیصح .1

 یاشهد یهاخانواده از یجمع دارید در رهبری اناتیب.2

 . (5/11/1394)حرم مدافع
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 خذ:منبع و مأ 

 

 

امور ایثارگران استان اداراه کل بنیاد شهید و  ▪

واحد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس  -کرمانشاه

 جعفر زارعی.جناب آقای 

 

خانواده های محترم شهدای مدافع حرم)مهدی  ▪

نوروزی، مراد عباسی، خیراله احمدی فر، فریدون 

ی، سجاد حبیبی، احمدی سامله، حسین علیخان

 .ستار عباسی، حمزه کاظمی(

  

 .جناب آقای دکتر سهیل یاری گلدره ▪

 

 .سرکار خانم طهماسبی ▪

 

 .21کتاب صحیفه امام؛ ج  ▪

 

سایت نوید شاهد )استانهای کرمانشاه، البرز،  ▪

تهران،و...(   

https://navideshahed.com/  

https://navideshahed.com/
https://navideshahed.com/
https://navideshahed.com/
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فضل سرابیان   شهید ابوال ▪

https://www.fardanews.com/  

 

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی  ▪

 ای   خامنه

-https://farsi.khamenei.ir/speech
43671content?id=  

 

https://www.fardanews.com/
https://www.fardanews.com/
https://www.fardanews.com/
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43671
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43671

